
 

  جفته نهادندربارة فعلِ 

  )علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري عضو هیئت( حمید آقاجانی

  مقدمه
اند  تهیافگوي  شاعران فارسی ی ازهای بیترا در  جفته نهادنفعلِ  کهن هاي فرهنگمؤلفان 

 ،با اجتهاد شخصـی ، اند اي که از این فعل در بافت متن استنباط کرده معنیبه و با توجه 
یعنـی   ،ایـن فعـل   عنصر غیرفعلیهمچنین در تشخیص ضبط . اند براي آن نوشتهمعنایی 

بـراي آن   یربط ـ اند و معنی بی کرده» چفته«اند و گاه آن را بدل به  خطا رفته نیز به، جفته
ی که از کـاربرد ایـن   هایها و نیز با شاهد با نقد سخنان فرهنگ ،در این جستار .اند نوشته

ایم ضبط اصـلی و معنـی تقریبـی ایـن      سعی کرده، است گون آمده گونه هاي نفعل در مت
  .فعل را بازیابی کنیم

  »سر گوسفند« معنی بهچفته  ـ1
معنی اصلی آن نیـز  . است شده نوشته چفتهبراي واژة هاي گوناگونی  ها، معنی در فرهنگ

بسیاري در متون نظم و نثر فارسی آن  هاياست که شاهد» خمیده و کج و دوتا«شک  بی
چند معنی دیگر نیز بـراي  ، افزون بر این معنی ،ها البته در برخی فرهنگ. کند را تأیید می

سـر  «، اند نوشته چفتهدید براي هاي ج هاي دیگري که اکثر فرهنگ از معنی. اند آن آورده
. )چفتـه  ، ذیـل 1376 برهـان ( »سر گوسـفند را گوینـد  ، بر وزن هفته: چفته«. »گوسفند است

خوابگاه  čaft چه در طبري، سراي گوسفند، ظ«: است همعین در حاشیۀ همان لغت نوشت
ــل  هاياهدرشــیدي همــان شــ. )همــان( »2 ح ←. گوســفندان اســت ــانگیري را نق جه

البته . )چفته ، ذیل1343 نفیسی ؛چفته ذیل، مدنی تتوي( »سر گوسپند، بالفتح: چفته«. است دهکر
از یک بیـت نظـامی    برگرفته، اند نوشته» چفته«نویسان متأخر براي  این معنی که فرهنگ
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چنــین  اســکندرنامهبــر پایــۀ داســتانی طــولانی از  ریيفرهنــگ جهــانگلــف ؤم. اســت
  :است هنوشت

  
شـیخ   .اول سر گوسفند باشد /اول مفتوحبا / چفته

چـون سـکندر    آورده کـه  سـکندرنامه نظامی در 
سـکندر رفـع   ...  ،ذوالقرنین بر سر زنگیان رفـت 

این حادثه بـدین وجـه اندیشـید کـه جمعـی را      
زنگی چنـد را  ، فرستاد که از اطراف لشکر پلنگر

چــون آن جماعــت  .بیاوردنــد ،دســت آورده بــه
ی چنـد را  یند و زنگموجب فرموده عمل نمود به

خـود را طلـب    سکندر مطبخـیِ ، آوردند ،گرفته
در خفیه به او گفت که من چون یکی از  .داشت

این زنگیان را بفرمایم که بکشند و سـر او را بـه   

بایـد کـه   ، تو دهند که پخته به جهت من بیاوري
یعنی در خـاك  ، خفت کنی تو سر زنگی را خاك

ــه را، ســازي پنهــان ــارت  ،و چفت از ســر کــه عب
و بپـزي تـا متمیـز    ...  لفچه کنـی  ،گوسفند است

و نـزد مـن   ، ست یـا چفتـه  ا نشود که سر زنگی
این دو بیت از آن داستان است کـه بـه   ... بیاوري

بفرمـود تـا مطبخـی در    : شود استشهاد مرقوم می
انجو ( »خفت را کند خاك ناو / نهد چفته نهفت

  ).1375 شیرازي

 تفسـير ابـوالفتح  در «نوشته اسـت:  در حاشیه  ،فرهنگ جهانگيری، مصحح عفیفی رحیم
گفـت آری خـدای تعـالی طعـام     آمده اسـت:  » طعام« معنی بهو  جفنه صورت به 2/199

 بهشت به کس نفرستاد، مگر آن خوان که برای عيسی مريم فرسـتاده بـود و ايـن جفنـه    
چنـین   نامه لغتندارد. در  جفتهو  چفتهربطی به  این کلمه. البته )2(همان، حاشیۀ  برای ما

 (دهخـدا و همکـاران  » : کاسۀ بزرگ. کاسۀ چوبی. خمره. شراب باده. مـی ةجفن«آمده است 
: و در حاشیه، جفته: 106شرفنامه «: است هعفیفی در حاشیه نوشت رحیم .)جفنةذیل  ،1377

  .)حاشیۀ همان( »است دهکنایه از مکر و حیله آم، جفته نهادن
» نهـد جفـت  «و » نهـد جفتـه  « اسـکندرنامه هـاي   باید اشاره کنیم که در اکثـر چـاپ  

از  ،بنابراین .شود استنباط نمی ها روي از این بیت هیچ به» سر گوسفند«و معنی  است دهآم
اساس استنباط نادرست انجو شیرازي از بر »سر گوسفند« توان دریافت که معنی اینجا می

فرهنـگ  از  نویسان بعدي نیز به پیـروي  و فرهنگ است دهنظامی برساخته ش ةاسکندرنام
. انـد  این لغت مصـحف و معنـی نادرسـت آن را وارد فرهنـگ خـود کـرده       ریيجهانگ

این سخنان انجو شـیرازي را رد  ، درستی به، آرای ناصری انجمنهدایت در خان  رضاقلی
  :است هکرده و چنین نوشت

خوانده و در  »چفته«را  جفتهصاحب فرهنگ  جفته
دراز ذکر کرده و از نظامی  [اي]افسانه ریيجهانگ

 »چفتـه «اشعار شاهد آورده که به تدبیر اسـکندر  

را بـدل کلـۀ زنگـی پختـه      »سر گوسـفند «یعنی 
آوردند و اسکندر خورد و بعـد از ایـن تفصـیل    

شود که جفته بوده یعنـی بـدل دادن و    معلوم می
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چیزي را به چیزي جفت کردن و بر کسی مشتبه 
، کلّه سـر دیـده نگردیـده    معنی بهنمودن و جفته 

شود کـه   از سیاق نظم شعر معلوم می. اعلم للهوا
فرمود تا مطبخـی در  ب: که گفته چنان، است جفته
یعنـی  ؛ جفت / نهد جفته وان را کند خاك نهفت

بدل سر زنگی کلۀ گوسفند پخته بیـاورد و سـر   

بیـاورد خـوان   : شـعر . زنگی را جفت خاك کند
اگر  .هاي سر گوسفند / بر او لفچ زیرك هوشمند

بود در اینجـا   »کله و سر گوسفند« معنی به جفته
/ بـه   هوشـمند بیاورد خوان زیرك : گفت نیز می

 ص، هــدایت( »ن چفتــۀ گوســفندآ خــوان انــدر
316(.  

  .ایم بررسی کرده ها را در این بیت جفته نهادنمعنی ، هااهددر بخشِ بررسی ش

  فریب و حیله ـ2
در » جفتـه نهـادن  «ظـامی بـراي   این معنی را محققان معاصر و برخی شارحان آثار ن

  : اند دست داده و داستان زنگیان به اسکندرنامه هاي بیتهمین 
  بفرمـــاي تـــا مطبخـــی در نهفـــت
  بجوشـــد ســـر گوســـفندي ســـیاه

  

  )2( جفت نهد جفته وان را کند خاك  
ــتخوان   ــی ز اس ــاه ته ــزد ش   آورد ن

  )106 ، ص1388 نظامی(  
، کنایه از مکر و حیله اسـت : جفته نهادن«: است هوحید دستگردي نوشت 2در حاشیۀ 

 نيريش و خسرودر . نسخه: نهد جفت و آن را. ها این معنی ثبت نشده گرچه در فرهنگ
 دو بیـت  ./ به جفتی دیگر از خـود کـرد طـاقش    ساقش همان جفته نهاد آن سیم: فرماید

دفن سازد  ،له و مکري کند و سر زنگی را جفت خاك کردهییعنی طباخ را بفرماي که ح
  .)، حاشیههمان( »پس از پختن پیش شاه بیاورد ،و سر گوسفندي را جوشانیده

کنایـه از  «از نظامی به همین معنـی  در بیت زیر  جفته نهادننیز  شعری ةفرهنگنامدر 
  :است دهدانسته ش »فریب دادن ،راه امید بستن

  وآن جفته نهاده گرچه جفت اسـت 
  

  اسـت  سر با سـر مـن شـبی نخفتـه      
  ).561ص ، 1 ج ،1391 عفیفی(  

» فریـب دادن « معنـی  بـه نیـز آن را   جنـون م و يلیلالبته وحید دستگردي در حواشی 
، 1385 نظـامی ( »کنایه از راه امید بربستن و یا فریب دادن است جفته نهادن«. است هدانست

  .)164 ص

  تهمت و بهتان و دروغ ـ3
بـه   جفتـه اصفهانی و تبـدیل   اساسِ خوانشِ اشتباه بیتی از کمالبرها  مؤلفان فرهنگ

  :اند برساختهبراي این فعل » تهمت و دروغ«نادرست معنی ، در آن بیت» چفته«
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  .)1375(انجو شیرازي  ][شاهد کمال اسماعیلمعنی تهمت آمده  : بهچفته
  .)1376 برهان(بهتان و تهمت : چفته
مـدنی  ( ام تضریب چفتـه  نهند به / حساد می من بر سخا و تربیتت کیسه دوخته: کمال گوید. تهمت: چفته

  .)الاسلام ؛ داعیتتوي
  .)1343 نفیسی( بهتان و تهمت و گمان بد: چفته
  ).1389 عمید( الدین] [شاهد کمال گمان بد؛ بهتان؛ دروغ: چفته
  ).1375 معین( بهتان. دروغ: چفته
  ).1390] (انوري الدین شاهد کمال: تهمت و افترا [چفته

  برابر و قرین ـ4
تصـحیف خوانـده شـده و     ها به در بیتی از انوري نیز آمده که در فرهنگ جفته نهادن

  :است دهشده و لاجرم یک معنی جدید نیز براي آن ساخته ش» چفته«بدل به 
معنی برابر و قـرین آمـده. حکـیم انـوري      به: چفته

فرموده: وگرنه چفته نهد با قباي کحلی خویش / 
ه دم  (انجـو  دم هوشـم   بـه  همی برآید از این غصـ

  .)1375شیرازي 

  .)1343نفیسی ؛ 1376برهان (برابر و قرین : چفته
  .)مدنی تتوي( ]انوري[شاهد  برابر و قرین: چفته

  :است ههدایت در نقد این سخنانِ جهانگیري نوشت
و اینکه صاحب جهانگیري نبشته که معنی چهارم 

اسـت و قطعـۀ انـوري را     »قرینه«و  »برابر« جفته
ز بهر «: آورده آن نیز خطا است و قطعه این است

اي بخرم  / که عشوه خواهد خسرو سیارگان همی
 وگرنه چفته نهـد بـا قبـاي    ـ  وان لباچه بفروشم

دم  بـه  ه دمبرآید از این غص کحلی خویش / همی
شود که این را  از این قطعه نیز ثابت می. »هوشم

خوانـده و   ،بـه جـیم فارسـی مفتـوح    ، چفتههم 

حکـیم  . معنی کرده خطا اسـت  »قرین«و  »برابر«
خواهـد   سـپهر مـی  ، لعتی که به مـن داده خ: گفته

اگر نیز  .بخرد براي آفتاب و من نخواهم فروخت
ازیـن  ، با قباي کحلی خویش مبادله خواهد کـرد 

 .غبن جانم خواهد برآمد و راضی نخـواهم شـد  
 »معاوضه«و  »مبادله« یمعن به جفتهمعلوم شد که 

که سابقاً در باب تبدیل سر گوسـفند   چنان ،است
  ).316 ص، هدایت( مذکور شدو سر زنگی 

  های شاهدتحلیل کل
الـدین اصـفهانی    انـوري و کمـال  ، ی که قبلاً از نظـامی هایدر همۀ شاهد جفته نهادن

کمـابیش  ، انـد  را آورده هـا  هاي متعـدد آن  ها و معنی نویسان با ضبط آورده شد و فرهنگ
دارد و ظـاهراً  » مثل و همانند و شبیه و جایگزین و جانشین آوردن براي چیزي«معنی  به
  :است دهساخته ش نهادنعلاوة  به» همانند« معنی به جفتاز 
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ه. شـبی ر. نظی ـ. مثـل . همانند. همساند. مانن: جفت
غمی گشت و . همال: سنگ همو. کفل. عدین. قری

که ایـن پیشـرو را هژبـر    /  با لشکر خویش گفت
جفــت (فردوسـی)، از بــدیعی بـه بوســتان   اسـت  

 ||بهشت / جفت بالاي او صنوبر نیست (عنصري) 
پایـه.   رتبه. برابر در مقام و مرتبت. هم شأن. هم هم
پا: چه زیان آفتاب را از ابر / کی شود جفت با  هم

  ).1377مسلمان گبر؟ (دهخدا و همکاران 

بـه چیـز دیگـر از     : شبیه شدن چیـزي جفت شدن 
پهلوي هم آمدن دو چیـز شـبیه بـه     ||جنس خود. 

هم از یـک جـنس (نظـام) (دهخـدا و همکـاران      
1377.(  

: دو کردن. دوگان سـاختن یکـانی را.   جفت کردن 
فردي را زوج کردن. نظیر و عـدیل چیـزي را در   

(دهخدا و همکـاران  » کنار او نهادن تا جفت شود
1377.(  

  :است دهنیز تقریباً به همان معنی آم جفته شدنفعلِ  نامه لغتدر 
در کنار هـم  . قرین شدن. جفت شدن: جفته شدن

/  خواست تا در به لعل سـفته شـود  : قرار گرفتن
دهخدا ( )نظامی( طوق با طاق هر دو جفته شود

  ).1377و همکاران 
جفـتش  «: است دهآم» نظیر و همانند آوردن« معنی به جفت آوردننیز  وحکم امثالدر 
[یعنـی]  . در زبان زنان بیشتر در سـتودن کودکـان خردسـال خـود    . مفتش را ببر ،را بیار

را  جفـت نهـادن   خاقانی شروانی. )585ص ، 2 ج ،1361 دهخدا( »عدیل است نظیر و بی بی
  : است دهبرکار  به» نظیري براي چیزي آوردن«و » همانند دانستن« معنی به

  فلســفی مــرد دیــن مپنداریــد
  

  حیز را جفت سام یل منهیـد   
  )173 ، ص1378 خاقانی(  

  .ایم تحلیل و بررسی کرده راها  ي فرهنگهاو شاهد ها نسایر متي هاشاهد، هدر ادام
نظامی و نیز در فقرة دوم از انـوري کـه در   زیر از  هاي در بیت جفته نهادنمعنی  .1

در ایـن  . انـدکی متفـاوت اسـت   شـود   با آنچه از سایر شـاهدها دریافتـه مـی    ادامه آمده
چیزي را با چیز دیگري که هماننـد و نظیـر آن   «یعنی  جفته نهادن اسکندرنامههاي  بیت

  :»کردن وضع است آنشبیه با چیزي که چیزي را «یا » جا کردن هاست جاب
ــداختن    ــد بران ــاره بای ــی چ   یک
ــد زنگــی ز راه    گــرفتن تنــی چن

  را خامش و خشمناكو نشستن ت
  یکی را سر از تن بریدن بـه درد 
  به زنگی زبان گفتن این را بشوي
ــا مطبخــی در نهفــت  ــاي ت   بفرم
ــیاه  ــفندي س ــر گوس ــد س   بجوش

  خـوري سـاختن   به تزویـر مـردم    
ــردن در  ــار ک ــاه ا گرفت ــن بارگ   ی

  زنگیـان را بـه خـاك   درانداختن 
  به مطبخ فرستادن از بهـر خـورد  
  بپـز تـا خـورد خسـرو نـامجوي     

  جفت نهد جفته وان را کند خاك
  تهی ز اسـتخوان آورد نـزد شـاه   

  )106 ، ص1388 نظامی(



 1397 ،13، شمارة نويسي فرهنگ  148
  جفته نهادندربارة فعلِ  هاي لغوي پژوهش

 

چیز که شبیه و همانند و جایگزین آن  سر زنگی را با یک دستور بده تا آشپز«: معنی بیت
در بیت بعد نیز ویژگی این شـبیه و جـایگزینِ سـرِ زنگـی را ذکـر و      . است عوض کند

  .سرِ گوسفند سیاه است که بهترین نظیر و جایگزین براي سرِ زنگی کند می یادآوري
  : در ستایش تشریفی که از شاه گرفته چنین گفته )689، ص 2، ج 1376(انوري  .2

ــاه صــدور    ــران و پادش ــدایگان وزی   خ
ــپهر   ــش جــور س ــریکــی ز آت ــازم خ   ب

  سـت  هعجب مدار که امروز مر مـرا دیـد  
  خواهــد یارگان همــیســز بهــر خســرو 
  با قباي کحلی خـویش  7وگرنه جفته نهد

  ستارگان را صد ره بـه مـن شـفیع آورد   

  که با نفاذ تـو هسـت از قضـا فراموشـم      
  جوشـم  که از تجاوز او همچو دیگ مـی 

  اي دوشـم  در آن لباچه که تشـریف داده 
  ن لباچـه بفروشـم  آاي بخـرم و  که عشوه

  همی برآید ازیـن غصـه دمبـدم هوشـم    
  بگـو چگونـه کــنم بـا کدامشـان کوشــم    

  .)همان( »جفت زند: ت ؛جفنه بشد: ق ؛جفنه نهند: د، آ« :7 حاشیۀ
فریب از من بخرد و بر  به، اي اي را که تو به من صله داده خواهد لباچه آسمان می«: معنی

آسمان [حاضر اسـت] لباچـۀ   ، ])اگر من نپذیرم( [در غیر این صورت، تن خورشید کند
عـوض  ، که مانند و نظیر و جایگزینی براي لباچۀ من اسـت  ،مرا با قباي کحلی خودش

اي کـه تـو بـه مـن صـله       لباچـه «. در بیت یک تشبیه مضمر تفضیل وجود دارد .»... کند
(همـان، ص   قطعـه هاي پایانی این  بیت. »اي بسیار زیباتر از قباي کحلی آسمان است داده
  :کند در این قطعه ثابت می جفته نهادننیز معنی پیشنهادي را براي  )690

  بدو چگونه دهم کسوتی که از شـرفش 
  دار تو تشریف باشد آنچـه دهـد   ز پرده

  وگر برهنه بمـانم چـو آفتـاب و مهـش    

  ست ترك و شبوشـم ا گوشۀ عرش کلاه  
ــد از  ــاخر کن ــاز تف ــی و ب ــما بل   و دوش

ــافرم    ــی او ک ــاي کحل ــم قب ــر پوش   اگ
نهد و شیرین  خسرو مست سر بر بالین می، شيرين و خسروداستان قسمتی از در  .3

زنی دیگر را به خوابگاه خسرو بفرستد و داستان بـه ایـن   ، جاي خود گیرد به تصمیم می
  : رسد یم )317الف، ص  1385(نظامی بیت 

ــه شــیرینی جمــال از شــاه بنهفــت    ب
  

  جفـت تـر از   اي شـیرین  نهادش جفته  
با جیم عربی مفتـوح و هـم جـیم     ،جفته«: دستگردي در شرح این بیت نوشتهوحید   

که  ،تر از جفت خسرو یعنی قرینی شیرین ،است »قرین« معنی بهدر اینجا  ،فارسی مفتوح
: در توضـیح بیـت نوشـته   نیـز  برات زنجانی . )همان( »پیش او فرستاد، خود شیرین باشد

  .)629 ، ص1376 نظامی( »حیله: جفته«
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صورت زیباي خود را از شاه پنهان کرد و نظیر و جانشین و جایگزینی «: معنی بیت
  .»به خوابگاه شاه فرستاد) خودش( بسیار دلرباتر از شیرین

رود و به سراي  وقتی خسرو به اصفهان می، خسرو با شکراول در داستان ملاقات  .4
کند و  شمع را خاموش می، کند خسرو را مست می پس از آنکه شکر، شود شکر وارد می

دهد   بالا و همتاي خود می رود و جاي خود را به یک کنیزك هم پنهانی از نزد خسرو می
بازد و سحرگاه دوباره کنیزك نهانی جاي خـود را   شب را با این کنیزك عشق می و شاه

هـر   بـه ... . است دهپندارد که با شکر تا صبح معاشقه کر کند و شاه می با شکر عوض می
گردد و شکر پس از اینکه خسرو را  میاز یک سال دوباره به نزد شکر بازتقدیر شاه بعد 

  : فرستد جاي خود به خوابگاه خسرو می باز همان جانشین را به، کند مست می
  سـاقش  همان جفتـه نهـاد آن سـیم   

  
  به جفتی دیگر از خود کرد طـاقش   

  ).232 ، صالف 1385 نظامی(  
به فتح جیم عربـی و   ،جفتیو  جفته«: است هحاشیه چنین نوشتوحید دستگردي در 

 »از و کنایـه از مواقعـه و مباشـرت نیـز هسـت     بخمیده و قرین و ان معنی بههم ، فارسی
شکر که : معنی. حیله، نیرنگ: جفته«: است هبرات زنجانی نیز در شرح بیت نوشت. )همان(

خـوابگی   برد و جفت دیگر به هـم کار  بههمان نیرنگ سال پیش را  ،ساق سیمین داشت
  .)554 ، ص1376 نظامی( »پرویز فرستاد و با فرستادن او پرویز را از خودش تنها گذاشت

همان نظیر و جایگزینِ سال قبلی دوباره براي شـاه فرسـتاده شـد و بـا     «: معنی بیت
  .»او را از خود جدا کرد، همسري دیگر

سـلام   رسد که وقتـی لیلـی را بـه ابـن     میماجرا به آنجا  در داستان لیلی و مجنون .5
 : )164ب، ص 1385(نظامی  گوید نویسد و چنین می اي به مجنون می لیلی نامه، دهند می

  چون بخـت تـو در فـراقم از تـو    
  وان جفته نهاده گرچه جفت است

ــو    ــوام ارچــه طــاقم از ت   جفــت ت
  اسـت  هسر مـن شـبی نخفت ـ   با سر

هرچنـد ظـاهراً   ، اسـت  دهجایگزین تو ش که جانشین و) همسري( کسی«: معنی بیت
هنوز حتی یک شب نیز در کنار من نخفته و بـه وصـال مـن    ، جفت و همسر من است

  .»است دهنرسی
کنایـه از راه امیـد بربسـتن یـا     : جفته نهادن«: است هدستگردي در حاشیه نوشتوحید 

صطلاح ا جفته نهادنفریب دادن است و شاید از بازي مخصوصی گرفته شده که در آن 
/  مـزاج از دی بـود   ن کـج يکار ا: را نام برده و گوید بازی جفتهامیرخسرو . خاصی است
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را خـوب ترجمـه    جفتـه نهـادن  هـا در ظـاهر    در فرهنـگ . دزدی بـود  بازی و مهره جفته
 ،مناسبت اینکه راه امید لیلی را بسته به ،یا شوهر لیلی است نهاده جفتهدر اینجا . اند نکرده

 و 164ص : ب1385 نظـامی ( »است دهمناسبت اینکه شوهر را فریب دا به ،یا خود لیلی است
165(.  

، 1375شروانی جمال خلیل ( در یک رباعی چنین گفته )7و  6قرن ( ینیشهاب اسفرا .6
  : )342ص 

  ه نـام زلفـت آشـفته نهـد؟    ک ـسـت  یکشـب  
  ه بـه هــر مــاه دو بــار    ک ـه باشـد  کا ماه ی

  مت لبــت ســـفته نـــهد؟یـه قـــکــ ا لعـــلیــ  
  ؟تــو را جفتــه نـــهد   يآن طــاق دو ابــرو 

کنـد نظیـر و شـبیه و     مهتاب چه کسی است که هر ماه دو بار تلاش می«: معنی بیت
بار در ماه به هـلال   که ماه کامل دو اشاره دارد به این» جایگزینی براي ابروان تو بیاورد؟

  .شود باریک بدل می
7 .  

  جفتـه منـه  بگو که هست نظیـرش فـلان و   
  قسم به کعبه که هم چارسو و هم یکتاسـت 

  که نون به چشم خرد جفت طاق ابرو نیسـت   
  سـو نیسـت   که مثلش از بر این کعبتـین شـش  

  .)297 ، ص1358 بیلقانیمجیر (
قبـل و   هاياساس شاهدبر. عملاً یک تصحیف و خطا وجود دارد، در این بیت از مجیر

براي رفـع ایـن اشـکال بایـد     . دچار اشکال استشود که مصرع نخست  آشکار می، بعد
تصـحیف  ، در صـدر مصـراع  » بگـو «فعـل  . تصحیفی که در بیت راه یافته تصحیح شود

یابـد و معنـی آن چنـین     بیت معنی خود را بازمی ،در این صورت. است» نگو« یا »مگو«
این سخن را مگو که فلانی همانند و نظیر و جایگزینی اسـت بـراي ممـدوح    «: شود می
  .»زیرا که حرف نون در الفبا شباهت واقعی و چندانی با دو ابروي آدمی ندارد ،من

الخلیفـه   و له فـی تعریـف البغـداد و یمـدح    «با عنوان  دارداي  قصیده اثیر اومانی .8
  »رالمستنص

  خـواهی  یاش بنگـر اگـر م ـ   صحن مستنصري
  که چو شـمع  دیده و دل شودت روشن ازو بس

ــۀ    ــد جفت ــه نه ــاق او را ک ــلال ط ــروي ه   اب
ــت لطــف  ــري از غای ــوار وي ار بنگ   در و دی

  

ــی       ــأوا بینـ ــت مـ ــا دوم جنـ ــه دنیـ ــه بـ   کـ
ــیم و زرش ــته در س ــی  گش ــراپا بین ــه س   غرق

ــی   ــوا بینـ ــرفه ز عـ ــزلتش صـ ــرده در منـ   بـ
ــی     ــردا بین ــورت ف ــروز در او ص ــن ام   روش

  )369 ، ص1390 اومانی(   
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ل مـاه اسـت و در   طاقِ درگاه او مانند و نظیر و جـایگزینی بـراي هـلا   «: معنی بیت
بدیهی اسـت کـه نویسـنده تـلاش     . »است هرفعت و بلندي تا بالاترین منازل ماه بالا رفت

  .ایجاد کند» طاق«جفت و «داشته تناسبی نیز بین 
  »مردانشاه ةله یمدح الملک مفخر الساد«: نجیب جرفاذقانی راست .9

  بنهـی ممکـن نیسـت    تا تو در زیر کلـه مـی  
  پیـدا شـد و شـد   خط سیراب تو بر لعل تو 

 ـ      رم هـلال آسمان جان بکنـد تـا شـبی از جِ
  

  دســتار نگــاه کــه تــوان داشــتن از زلــف تــو  
  بـدان سـیر گـواه    محضر حسن و جمـال تـو  

  طــاق ابــروي تــرا جفتــه نهــد هــر ســر مــاه 
  )194 ، ص1389 جرفاذقانی(  

در هـر مـاه   ، آسمان در تلاش است تا بلکه بتواند به واسطۀ هـلال مـاه  «: معنی بیت
  .»و نظیر و جایگزینی براي ابروان تو بیاورد همانند
10 .  

  من بر سخا و تربیتت کیسه دوخته
  

  ام تضـریب چفتـه   نهند به حساد می  
  )ذیل چفته ،نامه لغتبه نقل از  ،الدین اصفهانی کمال(  

اي در دیـوان بـر    البته قطعـه . الدین اصفهانی وجود ندارد این بیت در دیوان چاپی کمال
  : بیت متعلق به همین قطعه استاین احتمال قوي  شود که به قافیه دیده میهمین وزن و 

ــمایلت  ــات شـ ــه از نفحـ ــاحبی کـ   اي صـ
  گنجم از نشـاط  در پوست همچو غنچه نمی

  ام پرخنـــده انـــدرون چـــو گـــل نوشـــکفته   
ــه     ــونین نهفت ــن دل خ ــو در ای ــر ت ــا مه   ام ت

  )573 ، ص1348 الدین اصفهانی کمال(
یک معنی براي ، ها براساس همین بیت فرهنگ، این اشاره شدگونه که پیش از  همان

 ریيفرهنـگ جهـانگ   ظـاهراً . اسـت » بهتـان و دروغ و تهمـت  «انـد و آن   نوشـته » چفته«
نویسـان   و سایر فرهنـگ  است دهترین منبعی است که بیت مذکور در آن ضبط ش قدیمی

  .اند آورده» چفته«را براي  »و افترا تهمت«جهانگیري ضبط بیت و معنی  نیز به تبعِ
حـال آنکـه حاسـدانِ    ، ام من به پرورش و بخشش تو چشم طمع دوخته«: معنی بیت

  : است هقوامی رازي گفت. »جاي من شبیه و جانشین به نزد تو بیاورند خواهند به من می
  کی چون تـو و کسـان تـو باشـند حاسـدان     

  
  جفت گل و بنفشـه نـه گشـنیز و گندناسـت      

  )76 ، ص1334 قوامی(  
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فرسـتد و گـل در    شاه اصفهان به خواستگاري گـل مـی  ، در داستان گل و هرمز .11
فرستاده در پاسخ ایـن سـخن گُـل     .گوید که قصد ندارد ازدواج کند جواب فرستاده می

  : گوید چنین می

زیرا نظیر و شبیه و جـایگزینِ  ، تا حد جان دوست داشت باید همسر را«: معنی بیت
  .»دیگري براي جفت و جفتی کردن وجود ندارد

  منابع
، بـه اهتمـام رحـیم عفیفـی، مشـهد،      فرهنگ جهـانگيری )، 1375الدین حسین ( انجو شیرازي، میرجمال

  دانشگاه فردوسی مشهد.
  ، تهران، سخن.فرهنگ بزرگ سخن)، 1390انوري، حسن (سرپرست) (

  ، به اهتمام محمدتقی مدرس رضوي، تهران، علمی و فرهنگی.ديوان)، 1376انوري، محمدبن محمد (
مـوزه و مرکـز    ،جانی، تهران، کتابخانه به تصحیح امید سروري و عباس بگ، ديوان)، 1390اثیر ( اومانی

  .مجلس شوراي اسلامی اسناد
  ، به اهتمام محمد معین، تهران، امیرکبیر.هان قاطعبر)، 1376بن خلف ( برهان تبریزي، محمدحسین

  ، به تصحیح محمد آبادي، تبریز، مؤسسۀ تاریخ و فرهنگ ایران.ديوان)، 1358بیلقانی، مجیرالدین (
  ، تهران، خیام.فرهنگ آنندراج)، 1336پادشاه، محمد (

  ید باهنر کرمان.، به تصحیح محمود مدبري، کرمان، دانشگاه شهديوان)، 1389جرفادقانی، نجیب (
  الدین سجادي، تهران، زوار. ء، به کوشش ضیاديوان)، 1378الدین بدیل ( خاقانی شروانی، افضل

  ، تهران، فاروس ایران.فرهنگ نظام)، 1362الاسلام، محمدعلی ( داعی
  تهران.، ، امیرکبیرامثال و حکم)، 1383دهخدا، علی اکبر (

  تهران.، ، دانشگاه تهراننامه لغت)، 1377اکبر و همکاران ( دهخدا، علی
  ، تصحیح مدرس رضوي، تهران، سپهر.الحقيقه حديقهتا)،  سنایی غزنوي (بی

  ، تهران، علمی.امین ریاحیمحمدتصحیح و مقدمه ، المجالسةهنز)، 1375( جمال خلیل، شروانی
  ، تهران، سروش.فرهنگنامة شعری)، 1391عفیفی، رحیم (

ــد   ــاهی ببای ــو را م ــیدي ت ــو خورش   ت
  سـت ا همه کس را به جفتـی اشـتیاق  

  اگــر چــون دیگــران جفتــی کنــی تــو
  جفـــت را بــر جـــان نهـــادن ببایــد  

  چـو مــردم در بــر جفتــی طــرب کــن 
  چو ابرویـی تـو طـاق از چشـم آخـر     

  

  تـــو خـــاتونی تـــو را شـــاهی ببایـــد  
  ستا ست آنکه طاقا که بی جفتی خداي

ــو  ــی ت ــه خــوبی طــاقی و جفتــی زن   ب
ــادن   ــوان نه ــه در نت ــی جفت ــو جفت   چ

  ب کــنلــجفتــی مگــر جفتــی ط پــري
  همی جفتی طلـب چـون چشـم آخـر    
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زاده، تهـران،   ، سرپرسـت تـألیف و ویـرایش: فرهـاد قربـان     عميدفرهنگ فارسی )، 1389عمید، حسن (
  اشجع.

  ، تصحیح و مقدمه محمد دبیرسیاقی، تهران، کتابخانه سنایی.ديوان)، 1363عنصري بلخی (
، پژوهشـگاه علـوم انسـانی   ، به تصحیح حکیمـه دبیـران،   شرفنامة منيری)، 1385قوام فاروقی، ابراهیم (

  تهران.
  الدین حسینی ارموي، تهران، چاپخانۀ سپهر. ، به تصحیح میرجلالواندي)، 1334قوامی رازي (

  فروشی دهخدا. ، به اهتمام حسین بحرالعلومی، تهران، کتابديوان)، 1348الدین اصفهانی ( کمال
  به اهتمام محمد عباسی، تهران، بارانی. فرهنگ رشيدیتا)،  مدنی تتوي، عبدالرشید (بی

  ، تهران، امیرکبیر.فرهنگ معين)، 1375معین، محمد (
  ، به تصحیح محمد دبیرسیاقی، تهران، زوار.ديوان)، 1381منوچهري دامغانی (

، به اهتمام عبدالعلی آیتی، تهران، بنگـاه ترجمـه و   الفرس صحاح)، 1355نخجوانی، محمدبن هندوشاه (
  نشر کتاب.

  تهران.، تصحیح برات زنجانی، تهران، دانشگاه نيريخسرو و ش)، 1376نظامی گنجوي (
  ، بر اساس چاپ مسکو ـ باکو، تهران، هرمس.خمسه)، 1378نظامی گنجوي (

  ، شرح و تصحیح برات زنجانی، تهران، دانشگاه تهران.الاسرار مخزن)، 1384( نظامی گنجوي
  ، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردي، تهران، زوار.خسرو و شيرينالف)،  1385نظامی گنجوي (
  ، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردي، تهران، زوار.ليلی و مجنون ب)، 1385نظامی گنجوي (
  ، تصحیح و حواشی حسن وحید دستگردي، تهران، قطره.اسکندرنامه)، 1388نظامی گنجوي (

  ی خیام.فروش کتاب، تهران، فرهنگ نفيسی)، 1343( اکبر یعلنفیسی، 
هاي  ، صفحه5و  4، شمارة 29، دورة ارمغان، »نویسی در هند و پاکستان فرهنگ«)، 1339نقوي، شهریار (

171-180.  
  ، تهران، کتابفروشی اسلامیه.آرای ناصری فرهنگ انجمنتا)،  (بی خان قلیرضاهدایت، 



 


